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 چكيده
ترين بخش ادبيات پهلوي را شكل مهم، هاي اخلاقيتوجه به مضامين و آموزه

ي تحت عنوان اندرزنامه (پندنامه) در هاي فراوانرساله، دهد و به اين اعتبارمي
، كلمات قصار، هاي اسلامي پديد آمده است. محتواي اين آثارنخستين سده

هاي اخلاقي است كه بيشتر جنبة حكمي و تجربي دارند و از زبان ها و قصهلطيفه
اند. ادبيات فارسي دري به نوعي دنبالة ادبيات پهلوي شاهان و حكيمان بيان شده

تحت ، بسياري از آثاري كه در حوزة ادبيات فارسي پديد آمده، از اين رو است؛
هايي بوده است كه به زبان پهلوي خلق تأثير مستقيم و غيرمستقيم محتواي رساله

الدين محمد كوسج است كه اگرچه به برزونامة شمس، اند. از جملة اين آثارشده
اما با نگاهي ژرف به ، شوده ميعنوان اثري حماسي در ادبيات فارسي شناخت

هاي بسياري هاي تعليمي كه هماننديتوان به بسياري از نصايح و پندمي، ابيات آن
ي گيردست يافت. هدفي كه در اين جستار پي، هاي پهلوي دارندبه اندرزنامه

هاي پهلوي و بخش ها در اندرزنامهبررسي و تحليل تطبيقي اين آموزه، شودمي
 ها است. ها و نكوهشن برزونامه در دو بخش ستايشكه
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 مقدمه

يران زمين را شكل ابخش مهمي از پيشينه و فرهنگ ادبي  "زبان و ادبيات پهلوي"
كه به نوعي زاييدة  -دگاري زبان و ادبيات فارسي دهد و اثر بسزايي در پيدايي و مانمي

هاي بارز محتوايي كه داشته است. يكي از جنبه -هاي لفظي و محتوايي آن بوده دگرديسي
توجه به ، خورد و نمود محسوسي در ادبيات فارسي دارددر ادبيات پهلوي به چشم مي

، مواعظ و حكم، اندرزهاها و حفظ نكته، در فرهنگ ايراني«تعاليم اخلاقي است. 
نوعي وظيفة اخلاقي بوده است و بر همين ، ها به آيندگاندستورهاي تربيتي و ابلاغ آن
توان از رواج دهندگان اصلي ادبيات اخلاقي و تعليمي به اساس است كه ايرانيان را مي

اري به ثبت ها در آث. حجم قابل توجهي از اين آموزه)84: 1391، ها(يلمه» شمار آورد
هاي پهلوي اندرزنامهشوند. شناخته مي "پندنامه"يا  "اندرزنامه"رسيده است كه با عنوان 

بخش مهمي ، اندههاي سوم و چهارم دوران اسلامي به رشتة تحرير درآمدكه عموماً در سده
عناويني ها با كه از آن-ها دهند. محتواي بيشتر اين رسالهاز ادبيات اين زبان را شكل مي

، آموزش راه و رسم ارتباط با مردم -شودنيز ياد مي "هندرزنامك"يا  "پندنامك"چون 
. مجموع )66: 1385، ريپكا و همكارانهاي ديني است (نصايح اخلاقي و رهنمون

شود و جنبة تعليمي و اخلاقي بر پانزده متن بالغ مي، هاي پهلوي كه باقي استاندرزنامه
هر كس از ، دهد كه ظاهراً در همة طبقاتاخلاقي متعالي و والايي را نشان ميسطح ، هاآن

بر خود  -كه جالب خير و اخلاق متعالي است  -افكار را  گونهآنآشنايي با ، خرد و بزرگ
ها در جاي جاي زندگي اين رساله، . در نتيجه)53: 1385، كوبزرينديده است (واجب مي

اند. تداوم اين اثرگذاري در ادبيات پس لموس و حضوري پررنگ داشتهايرانيان تأثيري م
 از اسلام نيز آشكار و ملموس است. 

آمده و  "ابن مسكويه" "جاويدان خرد"عيناً در كتاب  "مهراندرزهاي بزرگ"ترجمة 
نيز به نظم  "فردوسي"تقريبا جمله به جمله با متن اصلي قابل تطبيق است. همين سخنان را 

هاي خود را به سخنان قصار شاهاني فصل چهارم يكي از كتاب، هم "ثعالبي"ه است. كشيد
. )202-205: 1376، تفضلّياختصاص داده است (، اندكه بر ايران فرمانروايي داشته

، نيز قابل رديابي است؛ زيرا به باور مول "برزونامه"هاي اين تأثيرپذيري در نشانه
و  )184: 1386، (ياقوتي» ر آمده به هيچ رو از نفوذ اسلام رنگ نگرفتههايي كه در اثافسانه«

 نمود فرهنگ اخلاقي و ديني ايران پيش از اسلام در آن مشهود است. 
هاي مربوط به و داستان "سهراب"پسر  "برزو"هاي اين اثر حماسي شرح پهلواني

، ه است. بر پاية متن كتاباست كه فردوسي آن را در متن شاهنامه نياورد "رستم"خاندان 
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 "شهرو"در توران زمين با دختري به نام ، وارد نبرد با ايرانيان شود كهآنسهراب پيش از 
پسري به نام برزو است. ، گزيند. حاصل اين ازدواجشود و او را به همسري برميآشنا مي

ر قرباني نبردهاي پد چونهمدارد تا پسر اصل و نسب برزو را از او پنهان مي، شهرو
فايده است و دست هاي مادر بياما كوشش، خويشاوندي نشود و به جنگ با رستم نرود

آمادة نبرد با  "افراسياب"هاي زند و برزو در اثر تحريكتقدير چيز ديگري را رقم مي
، شود. پس از مدتيآيد و زنداني ميشود و در اين نبردها به اسارت درميلشكر ايرانيان مي

برد و به جمع گريزد و در اثر وقوع رويدادهايي به اصل و نسب خود پي مياز حبس مي
به بعد با ورود پهلوانان آشنا و ناآشنايي رو به رو  جااينپيوندد. از پهلوانان ايران مي

 . )303-304: 1333، صفابرند (شويم كه روند داستان را پيش ميمي
عطايي "، "ژول مول"و  "االله صفاذبيح"ه واحدي وجود ندارد. ديدگا، دربارة سرايندة اثر

معتقد است كه اين اثر  "اكبر نحوي"اما ، كنندرا به عنوان سرايندة منظومه معرفي مي "رازي
آن را برزونامة كهن بخش اول داستان كه «به طور كلي در دو بخش سروده شده و 

] است و "الدين محمد كوسجشمس"نام [به سرودة يكي از شعراي قرن هشتم، ناميممي
متخلّص ، سرودة شاعري متوسط -كنيمكه از آن به برزونامة جديد تعبير مي –بخش دوم 

زيسته است. اين دو منظومه را گويا در به عطايي است كه به احتمال قوي در قرن دهم مي
» آورده وجود مياي واحد بدهد و از آن نسخهپيوند مي ديگريكقرن دهم شخصي به 

 . )28مقدمه: ، 1387، (كوسج
اما با خوض در ابيات آن ، شناسيمبرزونامه را به عنوان اثري حماسي مي كهاينبا 

توان به نكات اخلاقي و مضامين اندرزي بسياري رسيد كه پيوندهاي نزديكي با مطالبي مي
هاي ديني و اخلاقي كه در از آموزه دارند. بسياري، هاي پهلوي آمده استكه در اندرزنامه

نياكان ما دارد. از ديگر  "زرتشتي"و  "مهري"ريشه در باروهاي ، متون پهلوي آورده شده
هاي مهري و زرتشتي بوده و بر آيين، هاي حماسي پيش از اسلام نيزقهرمانان داستان، سو

اند. نمود م اين دو آيين قرار داشتهدر منش و گفتار و انديشه تحت تأثير تعالي، به اين واسطه
به روشني ، كنندهاي داستان به عنوان مثال سوگند ياد ميكه شخصيتاين موضوع هنگامي

 قابل لمس است. 
 رستم: 

بــــه ديــــان دادار و چــــرخ بلنــــد«
بـــه خــاك ســياوخش بــه تــوران زمــين

 

ــد    ــرز و كمن ــاه و گ ــر ش ــان و س ــه ج ب
»بـه خورشـيد رخشـنده و دشــت كـين    

 ) 243: 1387، (كوسج  
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 افراسياب: 
سـپـهـر و سـتاره گــواه مــن اســت   «

 

ــن اســت   ــين و راه م ــه آي ــن گفت ــه اي »ك
 ) 21(همان:   

 برزو: 
ـــد « ـــان دادار و روز سـپـيـ ـــه ديــ بـ

 

»بـــه گــردون گــردان و تـــابنده شـيـــد 
 ) 22(همان:   

تحليل و بررسي تطبيقي شماري از ، شده كه در اين جستار كاويده چهآن، به اين اعتبار
هاست. تكيه ها و نكوهشدر دو بخش ستايش، ها و برزونامههاي تعليمي اندرزنامهمايهبن

اندرز "، "اندرز آذرباد مارسپندان"بر هفت كتاب ، و تأكيد نويسندگان در بخش پهلوي
گزيدة اندرز "، "خسروقباداناندرز "، "اندرز دانايان به مزديسنان"، "اوشنَردانا

 باشد. مي "اندرز بهروز فرخ فيروز"و  "اندرز دستوران به بهدينان"، "پوريوتكيشان
 

 پيشينة پژوهش
 "احمد تفضلي"اي صورت گرفته است. در زمينة ادبيات پهلوي كارهاي شايسته

منابع شفاهي و  را نوشته و در آن به بررسي "تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام") 1376(
 "ژاله آموزگار"مكتوب مربوط به ادبيات پارسي باستان پرداخته است. همو با همكاري 

را نوشته و زبان و ادب پهلوي را از ديد  "ادبيات و دستور آن، زبان پهلوي") 1380(
زبان و ادبيات پهلوي ") 1383( "تاواديا گيرجهان"شناسي كاويده است. دستوري و زبان

را تأليف نموده و به بررسي و تحليل آثار مهم پهلوي پرداخته است.  "ميانه)  (فارسي
پيشينة شعر و نثر فارسي را ، "از گذشتة ادبي ايران") در 1385( "كوبعبدالحسين زرين"

) در 1376( "الشعرا بهارملك"در نود و چهار بخش مورد بررسي قرار داده است. 
فارسي را از آغاز تا سدة سيزدهم نقد و بررسي كرده تاريخ تطور نثر ، "شناسيسبك"

را نوشته  "نگاهي به تاريخ و ادبيات ايران پيش از اسلام ") 1368( "محمد ترابي"است. 
با نگاهي كلي به مباحث ادبي  "تاريخ ادبيات در ايران") در 1369( "االله صفاذبيح"است. 

به معرفي آثار ، "اسه سرايي در ايرانحم") در 1333ايران باستان اشاره كرده است. همو (
يان ريپكا و "، ايام تا سدة چهاردهم پرداخته است. مؤلفان نامي ديگر ترينحماسي از كهن

روند دگرگوني زبان و ادبيات  "تاريخ ادبيات ايران") كه در 1385هستند ( "همكاران
 اند. فارسي را در هر سلسة تاريخي بررسي كرده
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) آن را ويراسته و مقدمة 1387( "اكبر نحوي"كه  "ه (بخش كهن) برزونام"دربارة 
توان كارهاي پژوهشي چنداني صورت نگرفته است. از اين بين مي، مبسوطي بر آن نوشته

 هاي زير اشاره كرد: به مقاله
را نوشته و عمده مطالبي كه در  "هايي دربارة برزونامهناگفته") 1380اكبر نحوي (
احمد خاتمي و علي جهانشاهي "در آن ذكر نموده است. ، رزونامه آوردهمقدمة تصحيح ب

، سهراب و رستم هايمنظومه در خويشاوندي نبرد ساختاري بررسي") 1389( "افشار
را نوشته و اين نبردها را بر اساس الگوي ساختاري لوي  "نامهگيرجهان و برزونامه

مقايسة ") در 1391( "هاشمي عرقطو سيد علي"اند. استروس مورد بررسي قرار داده
كوشيده است تا سير داستان را در  "الارواحبرزونامة منظوم و داستان برزو در رسالة راحه

را نوشته  "برزونامه (شاهنامة كردي) ") 1386( "منصور ياقوتي"دو روايت بررسي نمايد. 
سعيد حسامپور و عظيم "متن منظوم كردي برزونامه را با اصل اثر سنجيده است. ، و در آن

روايت شفاهي اين ، اند و در آنرا نوشته "روايتي ديگر از برزونامه") 1388( "جباره
هاي شفاهي و مكتوب ديگر منظومه كه در منطقة كوهمرة سرخي رواج دارد با روايت

بخش كهن برزونامه در بين ديگر «تطبيق داده شده است. اين در حالي است كه 
از قديم  كهطوريبه، بوده استتر موفق، انده بعد از شاهنامه سروده شدههايي كمنظومه

. افزون بر )25مقدمه: ، 1387، (كوسج» اندهايي از شاهنامه كردهبخشي از آن را وارد نسخه
الدين محمد كوسج را قدرت شاعرانة شمس، االله صفاذبيح چونهمبسياري از محققان ، اين

هاي فرزانة در موارد بسياري در حد و اندازه، هاي نبردازي و وصف صحنهدر تصويرپرد
ان به اين اثر گرپژوهشنگاه ويژة ، . به اين اعتبار)309 -310: 1333، صفااند (توس برشمرده

 نمايد. ضروري مي
 

 بحث و بررسي
 ها و برزونامههاي تعليميِ ستايشي در اندرزنامهالف) تطبيق آموزه

دهد كه رويكرد سي و واكاوي ابيات تعليمي به دست آمده در برزونامه نشان ميبرر
كوسج ابياتي را آورده كه ، شاعر به مسائل تعليمي بر دو وجه بوده است. در وجه نخست

شده است. اما در وجه كليت نداشته و تنها مربوط به يك شخص معين يا رخدادي ويژه مي
داستان وقت را غنيمت شمرده و نقبي به مضامين اندرزي زده است.  لايشاعر در لابه، دوم

ها منحصر و محدود به شخص يا موقعيتي كليت دارند و شموليت آن، هااين قبيل آموزه
هاي كوسج از هر دو رويكرد شاعر استفاده براي تبيين ديدگاه، مشخص نيست. با اين حال

 شده است. 
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 ل به او) ستايش خدا و توك1الف. 
ستايش همة خدايان به غير از ، به درجه پيامبري رسيد "اشوزرتشت"كه هنگامي

ترغيب  "هورمزد"پيروان خود را به پرستش  "اوستا"را نكوهش كرد و در  "اهورامزدا"
بارها بر اين موضوع ، تحت تأثير اوستا، اندها كه خود زرتشتي بودهنمود. مؤلفان اندرزنامه

 اند: دهتأكيد ورزي
كه بزرگ يزدان [را] آفرين و سپاس كرده است به ستايش و نيايش و ، فرخ آن تن«

[دارد]  "مينوان خوب"بزرگ و همة  "امهرسپندان"و  "اورمزد خداي"و اميد به ، داداري
شمار نسبت به اورمزد خداي و امهرسپندان و و... ما مردمان [در] ستايندگي و سپاس بي

كامة ، اند كامهبايد كوشا بودن... [و] هوشيار بايد بودن كه تا به گيتي زنده همة مينوان خوب
اورمزد خداي ورزيدن [و] بدين بايد بودن كه ما را گناك بدكار با زادگانش نفريبد و ما را 

 . )611-612: 1348، (عفيفي» از راه راست يزدان بنگرداند
از او طلب ياري ، گشوده "ديان"به ستايش در برزونامه هم بارها پهلوانان داستان لب 

پيروزمندانه  "پيلسم"برزو از نبرد با  كهآناند. پس از و قوت نموده و به وي توكل جسته
گويد و كردگار جهان را سپاس مي نهد ورستم از فرط شادي روي بر خاك مي، گرددبازمي

 شد. خواهد تا نگهدار برزو از گزند گناه بااز اورمزد مي
ـــاك « ــر آن روي خ ــتان ب ــدار دس جهان

همــي گفــت كـــاي كردگــار جهــان     
ــردي   ـــو ك ــن روان ت ــاد و روش ــرا ش م

ـــنش   ـــگهدارش از بـدك ــي ن ـــه گيت بـ
 

ـــاك     ــان پـ ـــش ديـ ــد رخ پـيـ بماليـ
شـنـاسنـــــدة آشـكـــــار و نـهـــــان
تــو دادي بــه مــن بــاز پــور جــوان     
»مبـــادا كـــه يابـــد ز كـــس ســـرزنش

 ) 236: 1387، (كوسج  
به درگاه دادار پاك ، بيندرستم را راهي ميدان كين مي، "زال"كه هنگامي، جاي ديگر در

 كند. پيروزي فرزند را از او طلب مي، نيايش كرده
ــو زال آن« ــرود   چ ــد ف ــد آم ــان دي چن

به پـيـش جـهـانـدار بــر خــاك ســر   
ـــش ـــاك نـيـاي ـــان پ ــيش دي ـــان پ كـن

چنـــين گفـــت كـــاي كردگـــار جهـــان
ــ ــان  ت ــيش كي ــه پ ــتم ب ــه رس ــي ك و دان
 

دهــــش را درودهمــــي داد نيكــــي  
ـــاد و بـبـاريـــد خـــون جـگـــر    نـه
ــاك   ــره خـ ــر آن تيـ ــد رخ را بـ بماليـ
ـــان   ـــار و نـهـ ـــدة آشـكـ شـنـاسـنـ
همــــي بســــته دارد هميشــــه ميــــان
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مــر او را بــر ايــن تــرك پرخاشــخر    
 

ــر     ــردانش پيروزگ ــت گ ــن دش ــر اي »ب
 )231(همان:   

 يپيمان) نيك2الف. 
، رودبه شمار مي "آيين مزديسنايي"هاي بنيادي و مهم در اين موضوع از مقوله

پيماني او با هورمزد براي از ميان برداشتن هم، اي كه هدف از آفرينش انسانگونهبه
شكني در باور ايرانيان پيمان، . به اين اعتبار)69: 1387، تهاميعنوان شده است ( "اهريمن"

ارداويراف"چه در چنان، شوندبه سختي مجازات مي شكنانپيمانيده شده و بسيار نكوه
 خوانيم: مي "نامه

كشيدند و به خود او گوشت از تن او مي، اي آهنينو ديدم روان مردمي كه با شانه«
كند؟ دادند؛ و پرسيدم: اين تن چه گناه كرد كه روان او چنين پادافراهي را تحمل ميمي

گفت: اين روان آن مرد دروند است كه در گيتي به دروغ به  "آذر ايزد"و  "لوسروش اه"
 . )77: 1386، (آموزگار» مردمان زنهار داد (= پيمان شكست)

 زشتي اين موضوع را به تصوير كشيده است: ، هنرمندانه، رند خراباتي شيراز نيز
كش ما كه روانش خـوش بـاد  پير پيمانه«

 

»شـكنان صحبت پيمـان  گفت پرهيزكن از 
 ) 406: 1389، (حافظ  

اين عمل تقبيح و بر دوري از آن سفارش شده است. از جمله در ، ها نيزدر اندرزنامه
، دوستان و مردمانِ جدادين، با خويشاوندان«اندرز دانايان به مزديسنان كه آمده است: 

شكني را با انديشه و تخم] بدپيمان[، پيمان مشكنيد [و] براي [خاطر] ناف و پيوند خويش
. اين موضوع در برزونامه نيز منعكس )137-138، 1339، (نوابي» گفتار و كردار بد مكاريد

طرفين با سوگندان گران بر ، شوداي كه هرجا سخن از بستن پيمان ميبه گونه، شده است
 شمارند. ود ميآبرويي خشكستن آن را ماية ننگ و بي، حفظ آن تأكيد كرده

 "گرگين"از ، بتواند برزو را به خوبي برانداز كند كهاينفرامرز براي ، در داستان
از ضعف خود در برابر برزو  كهاينخواهد تا نبردي ظاهري با برزو بياغازد. گرگين با مي

ش وفا دهد و به پيماناما به جهت فرمانبرداري از فرامرز تن به اين كار مي، آگاه است
 كند؛ زيرا: مي
ــر  « ــت سـ ــابم ز فرمانـ ــن بتـ ــر مـ اگـ

ـــو  ـــان ت ـــه فـرم ــون ب ـــن اكن ــرفتم م ب
 

ـــنه    ـــرا كـي ـــردان م ـــد گ ورنـخـوانـن
ـــو   ـــيمان تـ ـــّان دادار و پـ ـــه ديـ »بـ

 )79: 1387، (كوسج  
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يلان و گردان ، طلبدرا به مبارزه مي "خسروكي"، كه افراسيابهنگامي، در بخش ديگر
برزو با ترفند  كهايناي ندارد تا اما فايده، شوندران هر كدام به نوعي مانع اين كار مياي

 سازد. او را منصرف مي، پيمان گرفتن از شاه
چو خسـرو چنـين گفـت بـرزوي شـير     «

ــد   ــان كنـ ــده پيمـ ــا بنـ ــاه بـ ــر شـ اگـ
بخـــــواهم ز شـــــاه جهـــــان آرزوي

ـــدو داد آن  ـــيمان ب ـــه پ ـــتب ــاه دس گ
ــي  ــر را نپـ ــه سـ ــو كـ ــان تـ چم ز پيمـ

بـــدو گفـــت بـــرزوي كـــاي شـــهريار 
ــخت   ــد س ــرو فرومان ــنيد خس ـــو بش چ

 

ــر     ــهريار دليـ ــاي شـ ــت كـ ــدو گفـ بـ
ــد   ــدان كنـ ــده خنـ ــان دل بنـ ــه پيمـ بـ
كـــه دانـــم ز پيمـــان نتـــابي تـــو روي
ــت  ــردان خسروپرسـ ــك گـ ـــه نزديـ بـ
ــو    ــان تـ ــر زفرمـ ــي سـ ــد كسـ نپيچـ
ــارزار...    ــن ك ــروز اي ــش ام ــن بخ ــه م ب
ــت  ــد پيروزبخـــ ــان نتابيـــ »ز پيمـــ

 ) 247ان: (هم 
 ) ستايش خرد و انديشه3الف. 

مقولة خرد و خردورزي از همان آغاز در ميان ملل گوناگون از جايگاه رفيعي 
همان دهش ، به تعبيري، برخوردار بوده و در سامانة انديشة بشري اهميت داشته است. خرد

از آن ياد شده است.  بارها در ادبيات پهلوي و دري، الهي است كه به عنوان نخستين آفريده
خرد بهِ است؛ ، گويد: نخستين هنر براي مردماناوشنر دانا در ستايش خرد و خردورزي مي

. پس هرگز نبايد از خود دور )604: 1348، (عفيفيچيز براي آدمي است  ترينزيرا فرخ
پاسبان و خرد ، . او معتقد است كه رادي از خرد خيزد و در فقر و كمالي)606(همان: داشت 

پرخرد همواره در آسايش است و بدخرد در رنج و گرفتاري ، نگهبان آدمي است. از اين رو
. موضوع خرد و انديشه در برزونامه به عنوان اَرش و سنگ محكي )36-37: 1346، (آباداني

مطرح شده ، كه نمودار ميزان درايت و فراست و هوشمندي بزرگان كشوري و لشكري است
در بسياري از موارد به همراه حكيمي و مردانگي آمده و به عنوان ، ز اين رواست. ا

 مميزهايي براي تشخيص نيك از بد دانسته شده است. 
 گويد: كوسج دربارة سهراب مي

زمـانـــي در آن كـــار انديشــه كــرد   «
 

ــرد    ـــشه ك ـــگي پـي ــي و مـردان »حكيم
 ) 8: 1387، (كوسج  

 داند:رفت از پلشتي را تكيه بر سه عنصر هوش و راي و خرد ميراه برون، خسروكي
ــرد « ــوش و راي و خ ــه انديـشـــه و ه ب

 

ــد    ــتن ز بـ ــاريم رسـ ــز يـ ــه پرهيـ »بـ
 ) 243(همان:   
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، جاست كه ناداني و دژآگاهي در انديشه و باور ايرانياندليل و چرايي اين تأكيد از آن
اي در زيرا آدمي را به بازيچه؛ )605: 1348، فيفي(عشود شمرده ميتر تاريك، از هر تاريكي

بيدادگر و مزدورِ ديو و ، خرد در برزونامهانسان بي، كند. به اين اعتباردست اهريمن بدل مي
 دشمن مردم خوانده شده است. 

ــي« ــن ب ــه اي خــرد كــز خــرد دور شــدن
ــاجور  ــا چـنـيـــن ت ــود ب چــه دانـــش ب

 

روانـــش بـــرِ ديـــو مـــزدور شـــد     
»بـــاشد همــه ســـال بيــدادگر   كـــه 

 )14: 1387، (كوسج  
چـــو از راه دانـــش بپيچيــد ســــر   «

 

»نـه تـاج و كمـر   ، نـه ســر مــاند بـا او    
 ) 55(همان:   

ـــي« ـــاي آوريچـــو ب ـــر پ دانشــي زي
 

ــي داوري     ـــا كس ـــو را ب ـــد ت »نـبـاش
 ) 178(همان:   

 گيري از درماندگاندوستي و دست) مردم4الف. 
ي گيردستدوستي و زبان در طول تاريخ همواره ناشر انسانيشمندان ايراني و فارسياند

دار و وام، گمان گسترش چنين نگاهي در مقياس جهاني آناند و بياز درماندگان بوده
ترديد ريشه اي كه تنها محصور به ايران پس از اسلام نيست و بيهاست. انديشهمديون آن

هاي پهلوي توان به اندرزنامهنياكان ما دارد. در تأييد اين مطلب ميدر باورهاي باستاني 
اند. در اندرز بارها از آن سخن گفته، اشاره كرد كه براي روايي چنين منشي در ميان مردم

ي درويشان سپوز و وستاري مكنيد يعني در داد و گيردستخسرو قبادان آمده است كه به 
. در اندرز )143: 1339، (نوابيشيد و نخوت مفروشيد دهش و كمك به درويشان خشن مبا

. بازتاب )605: 1348، (عفيفيبه گرامي داشتن درويش سفارش شده است ، اوشنردانا نيز
خبر اسارت فريبرز و توس به رستم  كهآناين انديشه در برزونامه هم هويداست. پس از 

 تازد: دو شتابان به ميدان نبرد مي شود و براي آزادي آنآزرده و دژم ميدل، رسدمي
جهـــان پهلـــوان شـــد شكســـته روان«

ـــدرون ـــش ان نـهـــيبي درآمـــد بـــه دل
 

ــ  ــن روان ةاز انديشــــ آن دو روشــــ
»رخــــش گشـــت از درد ديـنــــارگون

 ) 45: 1387، (كوسج 
 جا كهآن، تازدزمين كه در ميدان نبرد چون شيري بر دشمنان مياي ايرانپهلوان اسطوره

 شود: زده ميزرد و غمروي، بيندنوع خويش را ميچارگي همضعف و بي
چو رسـتم مـر آن هـر دو تـن را بديـد     «

 

ــنبليد    ــون ش ــت چ ــم روي او گش »ز غ
 ) 49(همان:   



 1394 تابستان) 20درپي(پي، 4شمارة ، سال پنجم، شناسيد ادبي و سبكهاي نقپژوهش □ 40

دهد با وي كه اكنون درمانده و خرد و دستور ميرستم جان برزو را مي، در جاي ديگر
 و عطوفت رفتار شود: به نرمي ، اسير سپاه ايران است

ــان  « ــه ج ــاه او را ب ــن ش ــه م ــد ب ببخش
نبايـــد كـــه آيـــد بـــه جـــانش گزنـــد
ــازدارم ورا  ــدرون بـــ ــه ارگ انـــ بـــ
ــازم زنــــش  ــان بســ ــم بزرگــ ز تخــ
فـــرامرز را داد و گـفـــت اي جــــوان  

 

ــان و روان   ــو جـ ــن او را چـ ــدارم مـ بـ
بـــدان تـــا شـــود نامـــداري بلنـــد    
ــارم ورا  ــيش نـ ــويي پـ ــز نيكـ ــه جـ بـ

ــي رسـ ـ  ــه رنج ــانم ك ــنش... نم ــر ت د ب
ــته روان    ــش خسـ ــه داريـ ــد كـ »نبايـ

 )94-95، (همان 
 ) ستايش دادگري5الف. 

هاي معنوي انسان در درازاي تاريخ ارزش ترينيكي از عمده، مفهوم دادگري يا عدالت
توان به متون پهلوي استناد نمود مي، رود. در تأييد اين مدعاپر فراز و نشيبش به شمار مي

اند. در اندرز پوريوتكيشان ق و موجزي را به اين موضوع اختصاص دادهكه مباحث دقي
 آمده است: 

» و بدان پارساتر باشند، داد را كرفه كردن بهتر باشد تا (كرفه كردن) براي خويش«
 . )528: 1339، (نوابي

وي دادستاني را به داد يزدان ايستادن و مطابق قانون و دستورهاي ، آذرباد مهرَسپندان
سرپيچي از عدالت را ، شاعر، . در برزونامه نيز)66: 1357، (طاووسيداند رفتار كردن مي

در دو سراي شاهي ، دهد؛ زيرا شاه دادگسترشاهان را به دادگستري پند مي، نكوهش كرده
 كند و از بزرگان خواهد بود: مي
بــدو گفــت كــاين كشــور آبــاد دار    «

ــ ـــر آن مـــرز خـــرّم همــي ب اش شــادب
 

ــا داد دار    ــته بـــ ــاورز پيوســـ كشـــ
ــرت را ز داد   ــي سـ ــه پيچـ ــد كـ »نبايـ

 )270: 1387، (كوسج  
هـر آن شـاه كــو دادگـسـتــر بـــود   «

 

»بـــه هـــر دو جهــان شــاه و مهتــر بــود 
 ) 14، (همان  

 ها) احترام به بزرگان و ستايش آن6الف. 
رفتاري با آنان بسيار تأكيد شده در اندرز پوريوتكيشان بر احترام به بزرگان و نيك

. در )528: 1339، (نوابياست: با همة بهان به دادمردمي و به دادخوبِ ديني رفتار كنيد 
برزش بزرگان يكي از چهار چيزي است كه مرد را گرامي و ، اوشنر دانا نيز آمده است
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. )607-609: 1348، (عفيفيدور بود ، آزاردكند و بايد از كسي كه بزرگان را ميميمند ارج
پهلوانان ايراني همواره لب به ثنا و ستايش پهلوانان برتر از خود ، در برزونامه هم

 كنند: گشايند و از آنان به نيكي ياد ميمي
فــرامــرز نـزديـــك رسـتم رسـيــد   «

بـه كـش كـرد دسـت و زمـين بوسـه داد     
كـــه دائـــم جهــان پـــهلوان شـــاد بـــاد

 

ديـــد گونـــهآنوان را بـــر جهـــان پهلـــ 
ــايش ــادنيــ ــان برگشــ ــان را زبــ كنــ

ـــاد   ـــر داد ب ــت پ ـــه از بخ ــه سـال »هم
 ) 74: 1387، (كوسج 

چـو آمـد بـه نــزد تـهـمـتــن فــراز   «
 

»زمـيـن را ببوسيد و بـردش نـمـاز 
 ) 73(همان:  

 گوييراست) ستايش 7الف. 
ها مورد ستايش ر همة فرهنگراستي و صداقت به عنوان فضيلت برجستة اخلاقي د

 گوييراست، هاي پهلويرود. در اندرزنامهقرار گرفته و از بديهيات اخلاقي به شمار مي
ي با نشينهمو بر  )611: 1348، (عفيفيلازمة نيك گفتاري و پرهيزكاري برشمرده شده 

قدرت اعجاز راستان تأكيد فراوان شده است؛ زيرا سخن راست كه كلامي نيرومند و داراي 
وگو به هر روز براي گفت«آيد: گويان پديد ميكلامي با راستدر ساية معاشرت و هم، است

انجمن بهان فراز رويد؛ چه كسي كه بيشتر به انجمن بهان رود (او را) كرفه و پارسايي بيش 
اذعان  . در برزونامه نيز به اهميت اين موضوع)532: 1339، پوريوتكيشان، (نوابي» بخشند

شده است. پهلوانان داستان همواره بر اين اصل تأكيد دارند و خويشان و ياران را از دروغ 
خصلت آدمي  ترينبدترين و زشت، هاي اخلاقي ايران باستانكه در آموزه -و كژگويي 

 دارند:بر حذر مي –است
ــتي   « ــز از راس ــويي ج ــه گ ــواهم ك نخ

ــخنُ    ــويي س ــه گ ــرين گون ــز ب ــر ج اگ
ــان دا  ــت بـــه ديـ دار و فرخنـــده بخـ

كـه پـاسـخ نـيـابـي مگـر تـيــغ تـيــز   
 

 
 

ــتي  ــار در كاســ ــه گفتــ ــويي بــ نجــ
ــن   ــون ز بـ ــت اكنـ ــي و بيخـ ــرم پـ ببـ
ــا تــاج و تخــت  ــه جــان و ســر شــاه ب ب
»نمــايم تــو را تيــره شــب رســتخيز     

 ) 193-194: 1375، (كوسج 
 ها و برزونامههاي تعليميِ نكوهشي در اندرزنامهب. تطبيق آموزه

 ) نكوهش دنيادوستي1ب. 
زبان موضوعي است كه همواره در ميان اديبان فارسي، هاي آنوابستگي به دنيا و نعمت

كند و كارهايي ها تعلق خاطر به چيزي كه خلاف وعده مينكوهش شده است. به باور آن
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 ستاند و همگان راهاي خود را جفاكارانه باز ميدهد و دهشميل آدمي انجام مي رغمعلي
دور از خرد و دورانديشي خواهد ، كند و كانون غم و بدبختي استمحكوم به نيستي مي

هاي پهلوي نيز نمايان است. در اندرز دانايان به هاي اين انديشه در پندنامهبود. رگه
 دغدغة مرگ و فنا و ضرورت تأمل در ناپايداري جهان مادي پيداست: ، مزديسنان

نه ، بس آرزو اندر جهان؛ چه گيتي به كس بنهشتند، ) نباشيدمغرور =به گيتي گستاخ (
شادي چه خنديد و به چه نازيد در جهان؟ مردمي چند ديدم كوشك و نه خانمان. به دل

هاي سردار بزرگ بر مردمان. ايشان با انديشه، بس آرزو اندر جهان. خداياني چند ديدم
چرا ، سامان. هركه چنين ديدشدند و با درد برفتند بي راهايشان بي، برفتند اندر جهان، گران

 .)139-140: 1339، (نوابيدل بندد اندر جهان؟ 
الدين كوسج نيز ملموس و قابل مشاهده است. در داستان اين انديشه در نگاه شمس

وگوي در گفت، به ميدان جنگ قدم گذارد "تهمتن" كهآنپيش از ، »رستم و برزو«نبرد 
 گويد: به وي مي، دارد "زواره"هي كه با كوتا

ــاه  « ــده گ ــوي اي فروزن ــتان بگ ــه دس ب
ــو[ي]  ــگ و ب ــي از رن ــدي گيت بهشــتي ب
ــيد   ــردون كش ــه گ ــردي ب ــه م ــرم را ب س
ـــپهر  ـــردان س ـــردار گ ــين اســـت ك چن

 

ــلاه    ــت و ك ــاج و تخ ــس ت ــه ك ــد ب نمان
ــودي دروي  ــري نبـ ــرگ و پيـ ــر مـ اگـ
ــد   ــس ندي ــوارتر ك ــن خ ــس ز م وزان پ

»كين و به يـك دسـت مهـر    به يك دست
 ) 65: 1387، (كوسج 

تهمتن كه از شعبدة روزگار ، »و آوردن برزوي رستم زال را "بيژن"آمدن «در داستان 
 گويد: مي، به ستوه آمده و در شگفت است

شــــگفت آيــــدم از نهــــاد جهــــان«
ــاه  ــنده مـ بـــرآرد يكـــي را بـــه رخشـ
نـــه بـــر شـــاديش شـــاد بايـــد بـــدن

ــد  ــازيگري مان ــه ب ــت  ب ــرخ مس ــن چ اي
نـگـه كـن كـه چــون مهـره بـازي كنـد    

 

ــان    ــدارد نهـ ــكارا نـ ــون آشـ ــه چـ كـ
ز گــردونش آرد از آن پــس بــه جــاه   
نـــه در رنـــج او دل بـــه غـــم آزدن   
ــت      ــه هفتــاد دس ــرآرد ب ــازي ب ــه ب ك

»چــو گنجشــك بــازي كنــد، بــه مــا بــر
 ) 149(همان:  

 ) نكوهش آزمندي و طمع2ب. 
هاي وي ياد شده كه اهريمن براي مقابله و نبرد با آفريدهبه عنوان دي "آز"در بندهش از 

برد و اگر همة هورمزد پديد آورده است. ديوي كه گرسنه است و همه چيز را فرو مي
، . به اين ترتيب)126: 1369، (بهارباز هم سير نخواهد شد ، هاي جهان به او داده شوددارايي
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تير تركش اهريمن است كه بدان  ترينكاري ديو آز (با شخصيتي مترادف حرص و طمع)
گمان كشاند. بيكند و جهان را به فساد ميرود و روح را هلاك ميروان آدمي را نشانه مي

هاي پهلوي در نكوهش آزمندي و به همين جهت است كه حجم عظيمي از اندرزنامه
اندرز خسروقبادان . در )103: 1384، (بازرگاناند قناعت) نوشته شده ستايش خرسندي (=

. در )143: 1339(نوايي » به بهرة خويش خرسند باشيد و بهرة ديگران مبريد«آمده است كه 
خواهي از بين اندرز پوريوتكيشان سفارش شده است كه آز را به خرسندي و نياز را به كم

، (عفيفياند دها ميترين آسانخرسندي را آسان، . اوشنر دانا نيز)531: 1339، (نوابيببريد 
خواهي به عنوان دو عامل رنج تن از آز و فزوني، در برزونامه، . پيرو اين نگاه)605: 1348

هاي خويش حتي پدرش را قرباني آزمندي، شود فرزندو جان ياد شده است كه موجب مي
مرضي كه توان به تن و جاني آرامش يافته رسيد. با درمان اين بيماري مي، سازد. بنابراين
 جهاني است. هاي ايندست كشيدن از نعمت، تنها دواي آن

خطاب ، با طعنه، شودرو مي هاي تهمتن رو بهبرزو در نبرد با رستم وقتي با رجزخواني
 گويد: به وي مي

ـــر فــزونــــي و بــيــــشي آز« ز بــه
 

»پــدر را نـدانـسـت فـرزنـد بـاز 
 )67: 1387، (كوسج 

ــر دل ره آز  « ــو ب ــردي ت ـــو ك ــاز، چ ب
ــي   ــه كن ـــت كوت ــزو دس ــه ك ـــان بِ هـم

 

ــر      ــو ب ــه ت ــي ب ــج گيت ـــود رن دراز، ش
ــي ــني ره كنــ ــوي روشــ »روان را ســ

 ) 125(همان:  
آزمندي و ، به دست افراسياب "سياوش"كوسج معتقد است كه عامل اصلي كشته شدن 

 طمع كاري شاه توراني بوده است: 
 ــ« ــه آن مـ ــي كـ ــو دانـ ــدادگرتـ رد بيـ

ــت  ــند نيسـ ــدار خرسـ ــه دادار جهانـ بـ
ز بهـــــر فزونـــــي و از رنـــــج آز  
ــت   ــي بكشـ ــر بيشـ ــياوخش از بهـ سـ
ـــت   ــد رواس ـــر بپيچ ـــد گ ـــردار ب ز ك

 

ــر    ــته كمـ ــت بسـ ــي سـ ــر فزونـ ز بهـ
ــش را ز ــت  دلـ ــد نيسـ ــين از در پنـ كـ

ــار درد و نيـــــاز   ــه گرفتـــ هميشـــ
بــه يكبـــار شـــد بــا زمانـــه درشـــت  
ــت   ــدر دم اژدهاســ ــه از آدم انــ »كــ

 ) 253 (همان: 
 ) نكوهش غرور و خودبيني3ب. 

همواره ، شخصيهاي منفي در رفتار ارتباطي درونعنوان يكي از ويژگيخودبيني به
ي و اخلاقي مورد شناسروانمورد توجه بوده است. اين رذيله چه از بعد ديني و چه از بعد 



 1394 تابستان) 20درپي(پي، 4شمارة ، سال پنجم، شناسيد ادبي و سبكهاي نقپژوهش □ 44

يل و چرايي اين گزيدن از آن تأكيد فراوان شده است. دلنكوهش قرار گرفته و بر دوري
وجو گذارد جستتأكيد را بايد در تأثيرات منفي و مخربي كه خودبيني بر زندگي آدمي مي

 كرد. 
اي از خودپنداشت و تصوير وارونه و خودخواهانة فرد از خويش است. از گونه، غرور

رات منفي تواند تأثيغرور به منزلة يك انگاره مي، اندجا كه رفتارها مسبوق به انگارهآن
شخصي ايجاد كند؛ به همين دليل بيشتر شخصي و بيرونژرفي بر رفتار ارتباطي درون

(قراملكي و شود هاي ديگر مياند كه سرچشمة رذيلتآن را رذيلتي دانسته، پژوهاناخلاق
 شود كهسفارش مي، در اندرز دانايان به مزديسنان، . برپاية چنين نگاهي)40: 1390، ماهيني

به جواني گستاخ و مغرور مباشيد اي مردمان مرگمند؛ چه بسيار كسان بودند كه به برنايي 
، در تأييد نكوهيده بودن غرور، . اوشنر دانا نيز)138-139: 1339، (نوابياز گيتي درگذشتند 

 مينيتار"ها مرد خودخواه يا شمارد كه يكي از آنميتر دو كس را از ديگر افراد پر دشمن
كند بايد از مردي كه خود را بالاتر . او در ادامه سفارش مي)606: 1348، (عفيفياست  "مرد

غرور صفتي ناپسند ، . در برزونامه هم)608(همان: دوري گزيد ، گيردو برتر از ديگران مي
روزگار را عامل ، هاي پيش از نبرد با برزوو مذموم شمرده شده است. رستم در رجزخواني

 كند تا از دچار شدن به آن برحذر باشد.داند و به وي توصيه ميودبيني و فريب او ميخ
ــخت  « ــفت س ــتم برآش ــنيد رس ــو بش چ

بــــر آن دشــــت بفريبتـــت روزگــــار
 

ــرك برگشــته بخــت   ــاي ت ــت ك ــدو گف ب
ـــارزار  ـــدان ك ـــروز گشــتي ب »كـــه پـي

 ) 124: 1387، (كوسج 
ترفندهاي گوناگون درصدد تطميع و فريب شود كه افراسياب با شهرو وقتي متوجه مي

گويد. يكي از كند و از هر در با او سخن ميشروع به نصيحت كردن وي مي، برزو است
غرور و خودبيني است؛ زيرا به باور او اين صفت ، ورزدمسائلي كه شهرو بر آن تأكيد مي

 مذموم عامل افسردگي روح و جان آدمي است. 
زر و درمبـــــه روز جـــــواني بـــــه «

 

ــرّه  »جـــان را مگـــردان دژم، مشـــو غـ
 ) 24(همان:  

 ) نكوهش خشم4ب. 
هاي اخلاقي ناپسندي است كه بر دوري از آن بسيار تأكيد شده خشم نيز از ويژگي

از همگان خواسته شده كه با ، است. در اندرز پوريوتكشيان با در نظر داشتن اين موضوع
عرش) را بپيرايند  (= "گرزمان"راه روشن ، اري و اميدخاموش كردن آتش خشم و با بردب

: 1348، (عفيفيداند خشم را از هر تيري تيزتر مي، . اوشنر دانا نيز)531-534: 1339، (نوابي
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زيرا خشم از جمله ؛ )610(همان: كند انديشي سفارش ميو به كشتن آن از راه نيك )604
 . )608(همان: بدنامان وجود دارد  صفاتي است كه به يقين در بدكاران و

اند كه اين موضوع حكايت از رابطة در بيشتر اين عبارات خشم و كين با هم آورده شده
مستقيم ميان اين دو رذيلة اخلاقي دارد. بدين معني كه از طرفي با فروخوردن خشم 

گسيختگي  در صورت افسار، توان از مشتعل شدن آتش كينه جلوگيري نمود و از طرفيمي
شود و در زندگي خود فرد و ديگراني كه با او ور ميها روشن و شعلهتوزيآتش كينه، آن

خشم به عنوان عاملي ، گذارد. در برزونامههاي ناگواري بجاي ميآسيب، در ارتباط هستند
است. معرفي شده ، كندبندد و آدمي را به كارهاي نابخردانه وادار ميكه چشم خرد را مي

 پس بايد از آن پرهيز نمود. ، شودماية خستگي روح و روان هم مي، افزون بر اين
، گريخته است "سيستان"شود برزو از زندان رستم متوجه مي كهآنپس از ، در داستان

زند. گيو كند و تازيانه ميبه شدت تنبيه مي، پسرش فرامرز را كه مأمور نگهداري برزو بوده
 خواند.رستم را به آرامش فرا مي، گري كردهميانجي، دن اين وضعيتبا دي

بجســت آنگهــي گيــو بــر پــاي و گفــت«
ازو بســـتد آن تازيانـــه بـــه خشـــم   
نـــه هنگــام خـشـــم اســـت اي پهلــوان

 

كــه بــا پهلوانــان خــرد بــاد جفــت       
ــه رســتم چنــين گفــت بگشــاي چشــم  ب
»چـه داري بـديـن كـار خـسـتــه روان  

 )131: 1387، (كوسج 
خودستايي ، از روي غرور "طوس"بيند كه يل وقتي مي "گودرز"، در جاي ديگري

كشد. تصويري كه كوسج گويد و شمشير برميبرآشفته و خشمگين به وي ناسزا مي، كندمي
دهد كه در اثر دقيقا شخصيت دو انسان نابخرد را نشان مي، از گودرز و طوس ترسيم كرده

 اند. علة خشم و كين به جان هم افتادهفروزان شدن ش
ــن « ـــن انجم ــپهبد بـدي ـــوس س ـــه ط ك

ــت  ــرد گفـ ــودرز را سـ ــفت و گـ برآشـ
ز كـيـنـه بــه شمشـير يـازيــد دســت    

 

ــتن    ــردي خويشـ ــت از مـ ــخن گفـ سـ
ـــوان  ــن نـاج ـــر انجم ـــتس ـــرد گـف م

ــت    ــايِ نشس ــس ز ج ــد از آن پ »درآم
 ) 174(همان:  

 طلبي) نكوهش جنگ5ب. 
توزي به بار آبرويي و كينهگر كه ننگ و بياي ويرانندگي به عنوان پديدهجنگ و ستيه

ها مذموم و ناخوشايند در همة فرهنگ، كشاندآورد و روزگار ملّتي را به تباهي ميمي
شمرده شده است. در اندرز پوريوتكيشان از جنگ به عنوان يكي از بدترين چيزهايي كه 

از آن اجتناب گردد ، خواهياست كه با آشتي گرديدهتوصيه  ياد شده و، اهريمن خلق كرده
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جويي و آشتي، ضمن ناپسند دانستن اين پديده، . اوشنر دانا نيز)531-532: 1339، (نوابي
. چنين نگاهي در برزونامه )609: 1348، (عفيفيكند پرهيز از جنگ و آشوب را سفارش مي
حاكي ، به همراه كين و ننگ آورده شده كه اين امرهم منعكس است و جنگ و ستيز بارها 

 از نگاه منفي كوسج به اين پديدة شوم است. 
به بيـژن چنـين گفـت رسـتم كـه خيـز      «

نـبـايـد كـه پـرخـاش جـويي و جنـگ   
 

ـــز   ــبرنگ تـي ـــاي ش ـــز از ج بـرانـگـي
»هـمــه نــام تــو گـردد بـــه نـنــگ  

 ) 172: 1387، (كوسج 
ــنيد « ــو بشـ ــن ازويچـ ــياب ايـ افراسـ

بـه گـنـجور فـرمـود تـا سـاز جـنــگ 
 

برافروخت چـون گـل بـه شـاديش روي     
»درنــگ بـيـارد بـه مـيـدان كـين بــي 

 ) 27(همان:  
 نتيجه

تحت تأثير دو فرهنگ ديني ايران باستان ، آثاري كه در حوزة ادبيات پهلوي پديد آمده
ها هستند اندرزنامه، ش مهمي از ادبيات پهلوييعني آيين مهري و زرتشتي بوده است. بخ

ويژه متون حماسي پس از اي در آثار ادبي بهها بازتاب گستردهنكه مبادي لفظي و معنايي آ
گيرد. با در زمرة اين آثار قرار مي، الدين محمدكوسج نيزاسلام داشته است. برزونامة شمس

پهلوي و برزونامه مشخص گرديد كه هاي بررسي تطبيقي مضامين اندرزي پندنامه
، ستايش خدا و توكل به او چونهمهاي تعليميِ ستايشي و نكوهشي بسياري آموزه
ستايش ، گيري از درماندگاندوستي و دستمردم، ستايش خرد و انديشه، پيمانينيك

، يادوستينكوهش دن، گوييراستستايش ، هااحترام به بزرگان و ستايش آن، دادگري
طلبي نكوهش خشم و نكوهش جنگ، نكوهش غرور و خودبيني، نكوهش آزمندي و طمع

حكايت از پيوندهاي محتوايي عميقي ، ها مشترك و نزديك به هم است كه اين امردر آن
به اعتبار تجلي محسوس ، كهآنبين ادبيات پهلوي و ادبيات فارسي دري دارد. ديگر 

اي بلكه منظومه، توان آن را اثري نه صرفاً حماسيمي، در برزونامه هاي تعليميآموزه
 تعليمي به شمار آورد.  -حماسي
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